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 چکیده

-ابنه مقاله حاضر پس از بیان اجمالی وحی در لغت و اصطلاح و اشاره به مفهوم تجلی در نگا

ای خالی از هرگونه پردازد. وحی در نگاه او هرچند در مرحلهبه ماهیت وحی در نگاه وی می عربی،
لفظی است، لکن وحی رسالی در مراتب تنزیل، ابتدا در قالب تجرد مثالی در قلب نبی با افهامی 

واند به انذار خلق گیرد، و سپس در قالب الفاظ مادی توسط آن نبی در می آید تا بتفرازمانی قرار می
های واضح وحی، همراه نبودن با مقدماتی چون تفکر است. این نزول بپردازد. در نگاه وی از نشانه

، نشان از تفاوتی اساسی میان وحی رسالی و الهام عربیابنوحی همراه با تبیین اقسام وحی توسط 
در آن است که اوّلاً وحی رسالی همراه با رویت فرشته وحی است و مامور به تبلیغ عینِ آنچه 

، برخلاف الهام؛ ثانیاً هرچند برخی از اقسام وحی مانند وحی مبشرات در رویا نیز کند میدریافت 
غیر رویائی دارد؛ ثالثاً وحی رسالی چون مختص انبیا است، افتد، لکن وحی رسالی ماهیتی اتفاق می

شرع  برخلافتوانند الهام؛ لذا هیچ یک از اولیاء نمی برخلافپس از ختم نبوت، منقطع شده است 
 نبیّ خاتم، عمل نماید.
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 قدمّه

ا پدیده وحی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. این توجه مسأله ی

جانبه به وحی از آن رو است که اوّلاً وحی، نشانی از ماوراء یا ادعای ماورائی گسترده و همه

بودن را همراه خود دارد؛ ثانیاً آورنده آن، مدعی ارتباط با ماوراء است؛ ثالثاً وحی همراه 

نماید که گاه امری را دارد که پیروان خویش را ملزم به رعایت آدابی میخود، احکام و او

ای در اندیشه و ذهنیت تاریخی و قومیت و فرهنگی افراد مورد خطاب وحی، هیچ ریشه

نداشته است. این مسائل سبب شده است که در طول تاریخ، مسأله وحی با رویکردهای 

ها و قرار گیرد. در عصر جدید، پژوهشمختلفی فلسفی، کلامی و عرفانی مورد بررسی 

پژوهی درباره چگونگی مواجهه بشر با هایی چون دینشده در حوزههای مطرحاندیشه

ها و سوالات جدیدی مواجه ، مسأله وحی را با چالش«تجربه دینی»ماوراء تحت عنوان 

د در تجارب توانکرده است. طبیعتاً وحی از آن رو که در تعریفی خاص از تجربه دینی، می

ترین درجه آنها، جای بگیرد و این اشتراکات میان تجربه مینوی و عرفانی، با وصف عالی

وحیانی و عرفانی سبب شده است که برخی از افراد در تحقیقات خویش از ماهیت تجربی 

رسد، فهم ماهیت وحی به مثابه تجربه و و بعضا رویایی وحی سخن بگویند. به نظر می

تر از وحی شود تا در پرتوی آن تواند راهگشای فهمی دقیقالهی، می کشفی عرفانی و

بتوانیم سوالات این حوزه را بهتر درک کرده، پاسخی مناسب برای آنها بیابیم. با توجه به 

کنیم تا ماهیت وحی و ، تلاش میعربیالدین ابنمحیآنچه بیان شد، و به دلیل جایگاه ویژه 

 ن مقاله از نگاه وی بررسی کنیم. مسائل مرتبط با آن را در ای

 . وحی در لغت و اصطلاح5

إشاره، کتابت، إلهام، و »شناسان، معانی مشترکی چون توان گفت تمامی لغتتقریباً می

 نویسند:اند. در تعریف وحی میرا برای واژه وحی بیان داشته« کلام پنهان

شود، است. بر دیگری إلقاء می وحی، إشاره، کتابت، نامه، إلهام و کلام پنهان و هر آنچه

 (403 :5 ج ،4307 اثیر،ابن و ؛054 ق.، 4444 فیومی، رک: نیز و ،373 :45 ج ق.، 4444 منظور،)ابن

 به الهام شدن نامیده علت برخی که است دوانده ریشه وحی در چنان پنهانی و خفا مفهوم

است  چنان خفا این دانند.می وحی بودن پنهانی و خفا ویژگی یعنی مسئله همین نیز را وحی
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شود آگاه است. مجمع شود، تنها خود او از آنچه بر او الهام میکه وقتی بر فردی الهام می

 نویسد:البحرین می

یعنی به آن الهام کرد و در جان او قرار داد و « ربَُّکَ إِلَى النَّحْلِ  وَ أوَْحى»سخن خداوند 

 (436 :4ج ،4375 طریحی،) نیست. آن فهم برای هیرا را دیگری که آموخت ایگونه به را او

رسد این خفا از آن روست که فرد به هنگام دریافت وحی و الهام، در عالمی به نظر می

و یا آنکه بدون واسطه فرشته، بر او مسائلی وحی  کند میدیگر با فرشته وحی ارتباط برقرار 

قرآنی وحی، این واژه به معنای  شود. نکته دیگر قابل توجه آن است که در استعمالاتمی

وَ کذَلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عدَُوًّا »فرماید وسوسه نیز به کار رفته است. خداوند متعال می

(. واژه 422)انعام:« بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً  بَعْضُهُمْ إِلى  یُوحیِ  شَیاطِینَ الْإنِْسِ وَ الْجِنِ

اند ( گفته434: 4شناسان )طریحی، همان،جهمانگونه که برخی از لغت در این آیه« یُوحِی»

رسد وجه مشترک وسوسه و وحی، همان اعلام و به معنای، وسوسه کردن است. به نظر می

های مختلفی به مسأله وحی اشاره القاء خفیّ و پنهان کلام است. در قرآن کریم نیز از جنبه

در  –در این کتاب مقدس، گاه از محل نزول وحی  (.4413-4412تا: شده است )سعاد، بی

محل وحی  ها انسانسخن گفته است که در این کاربرد انبیاء، شیاطین و  –معانی مختلف آن 

و گاه از وجوب تبعیت  2گاه در قرآن از چگونگی وحی سخن گفته است  4اند.شمرده شده

فته است و گاه از محتوای وحی سخن گ 5یا خاص 4و گاه از معانی عام 3از وحی گفته است

 0آن سخن رانده است.

 «خواب در اعلام و قول امر، کتاب، الهام،» چون مختلفی معنای هرچند نیز اسلامی عرفان در
 

)شوری/ « أَوْ یُرسِْلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإذِْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ علَِیٌّ حَکِیمٌ»(؛ 77)طه/ « یأَنْ أَسرِْ بِعِبادِ  موُسى  وَ أَوحَْیْنا إلِى». مانند 4
 (.424)انعام/ « أَوْلِیائهِِمْ لِیجُادِلُوکُمْ  وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیوُحُونَ إِلى»(؛ 54

)طه/ «  وَ أَنَا اخْتَرْتکَُ فاَسْتَمعِْ لمِا یُوحى»(؛ 54)شوری/ « وْ مِنْ وَراءِ حجِابٍوَ ما کانَ لِبشََرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیاً أَ. »2
43.) 

 (.463)یونس/ « إلَِیْکَ وَ اصبِْرْ حَتَّى یحَْکُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ  وَ اتَّبعِْ ما یُوحى. »3
[(؛ 01)نحل/ « ربَُّکَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتَّخذِِی مِنَ الجِْبالِ بُیُوتاً  وَ أَوْحى»(؛ 7)قصص/ « هِأَنْ أَرْضِعِی  أُمِّ موُسى  وَ أوَْحَیْنا إِلى. »4
 (.42)فصلت/ « فیِ کُلِّ سَماءٍ أمَْرَها  فَقَضاهُنَّ سَبعَْ سَماواتٍ فیِ یَوْمَیْنِ، وَ أَوْحى»
وَ ما أَرْسلَْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسوُلٍ إِلَّا »(؛ 43)نحل/ « لَیْهِمْ فَسْئلَُوا أَهلَْ الذِّکْرِوَ ما أَرسَْلْنا منِْ قَبلِْکَ إِلَّا رِجالًا نُوحیِ إِ. »5

 (25)انبیاء/ « نُوحِی إِلَیهِْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
أَنْ ألَْقِ عصَاکَ فإَِذا هِیَ تلَْقفَُ ما   موُسى  وَ أوَْحَیْنا إِلى»(؛ 27/ )مومنون« فَأوَْحَیْنا إِلَیهِْ أَنِ اصْنَعِ الْفلُْکَ بأَِعْیُنِنا وَ وحَْیِنا. »0

« إِلَیکَْ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَۀِ  ذلِکَ مِمَّا أَوْحى»(؛ 43)هود/ « تِلْکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحیِها إِلَیْکَ»(؛ 447)أعراف/ « یَأْفِکُونَ
 (42)فصلت/ « سَماءٍ أَمرَْها فیِ کُلِّ  وَ أَوْحى»(؛ 33)اسراء/ 
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رسد صفت مشترک معانی مختلفی بیان شده برای وحی ذکر شده است؛ لکن به نظر می

: 4315کاشانی، « )پنهاناشاره »بودن آنها است؛ حال چه آن را « خفی و پنهان»برای وحی 

:  4436زقزوق، « )امور پنهان از حواس»( یا چه 13: 4423تسترى، « )سخن پنهان»( و 764

رسد با ( معنا کنیم، در تمامی این تعاریف، پنهانی بودن وحی مدّ نظر است. به نظر می4635

اهی توان آن را به مفهوم رتوجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی وحی، در مجموع می

کننده وحی  پنهانی و حضوری غیر حسی برای دریافت علومی خاص که تنها بر دریافت

با کاربرد لغوی و اصطلاحی وحی همراه است،  تنها  نهشود، دانست. این تعریف آشکار می

 که با حقیقت وحی و تمامی اقسامی که برای وحی بیان شده است نیز سازگار است.

 . تجلی1

به مفهوم ظهور حق تعالی  4است، ای در شعر عرفانی ما نیز یافتههتجلی که جایگاه ویژ

درباره  عربیابندر مراتب مختلف هستی است. اهمیت این مسئله که در تحلیل اندیشه 

وحی نیز تاثیر بسیاری دارد؛ تا جائی است که برخی معتقدند همه تفکر او درباره ساختار 

(. در حقیقت با تجلی 231: 4311ت )کبیر، وجودی جهان بر حول این محور در گردش اس

آید. با حق تعالی در اسماء متقابلی است که با ظهور خارجی این اسماء نظام احسن پدید می

توجه به همین مسئله تجلی است که در بستر حضرات خمس اصطلاح دیگری یعنی واژه 

 نویسد:میبه دو گونه تجلی معتقد است و  عربیابنغیب و شهادت رایج شده است. 

 (.424-426 :4ج ،4340 عربی،)ابن شهادت تجلی و غیب تجلی: است تجلی دو خداوند برای

و « باطن»نویسد خداوند با توجه به دو اسم می عربیابنقیصری در شرح عبارت 

، دو گونه تجلی دارد، تجلی غیب و تجلی شهود. در تجلی اول، حق تعالی از هویت «ظاهر»

؛ اما در تجلی دوم که کند میاسمائی و اعیان ثابته تجلی و ظهور  مطلقه خویش به مقام

 نویسد: می وی شود.می ایجاد خارج عالم در است، ثابته اعیان در آنچه است، ظاهر اسم مجلای

 
 سراید:می –به عنوان یکی از شاعران عرفانی   –. حافظ 4

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد              در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد        
 ای کرد رخَُش دید مَلَک عشق نداشت         عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زدجلوه

 خیمه در آّب و گل مزرعه آدم زد  است که ببیند به جهان صورت خویش        نظری خو
 (444: 4333برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد )حافظ،    خواست کز آن شعله چراغ افروزد         عقل می
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تجلی  و غیب تجلی دارد: وجود تجلی دو ظاهر، اسم و باطن اسم اساس بر خداوند برای

در مقام عین ثابت همراه با استعداداتی آن عین شهادت. تجلی غیب همان تجلی ذاتی حق 

ثابت است. تجلی شهادت همان تجلی اسما ظاهر است که مترتب بر همان تجلی اول است 

 (.774:  4375)قیصری، 

 عربی. ماهیت وحی در ابن۳

توان حقیقت وحی در با توجه به مسئله تجلی حق تعالی در مراتب هستی، به نظر می

که ظهور حق در ما سوی الله سرّ و  کند میتجلی دانست. وی تصریح  نگاه وی را در این

راز هستی است. در حقیقت هویت نهان اشیاء در مراتبی از هستی با تجلی و اراده حق 

یابد و اگر این اراده و توجه الهی به شیئی تعلق نگیرد، هیچگاه ایجاد نخواهد تعالی بروز می

کته قابل توجه در اینجا این است که این اراده حق از نگاه (. ن411: 4تا، جعربی، بیابنشد )

ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ  إنَِّما قَوْلُنا لِشَیْ»در ازل به شیء تعلق گرفته است. او با اشاره به آیه  عربیابن

 نویسد:( می46)نحل/« نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیکَُونُ

اعتباری است؛ لذا خداوند به همه  تفاوت میان اراده خداوند با علم و قدرت او تنها 

داند؛ لذا هرگاه اشیاء علم دارد، ]یعنی[ وقوع آن شیء در زمان معین و به سبب معینی را می

گوییم عالم است؛  و هرگاه تخصیص شیئی به زمان علم او را در نظر گرفته، اعتبار کنیم، می

عربی، اراده کرده است )ابنگویم خداوند آن شیء را و وجه معینی را در نظر بگیریم، می

 (.306: 4،ج4422

گوید مرجع همه آنها علم ، میکند میوی پس از آنکه همین توجیه را در قدرت بیان 

تعالی است؛ چراکه وجود شیء، اقتضای وجود آن را دارد؛ لذا دیگر فکر و مانند آن معنا  حق

 نخواهد داشت. 

گیرد، در حقیقت اراده رت میبه هرحال وقتی تجلی خداوند در مراتب مختلف صو

بر همین اساس، یعنی مسئله تجلی است  عربیابنرسد که اوست که جریان دارد. به نظر می

که هرگاه  کند میگرداند، تصریح که پس از آنکه حقائق موجودات را به اعیان ثابته آنها بازمی

ورتی از مراتب آن عین که به یکی از اولیاء و انبیاء وحی کند، در ص کند میخداوند اراده 

 ، و از این تجلی پیامبر و ولیّ خدا آنچه خداوند اراده نموده استکند میثابت ظهور و تجلی 
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 :کند میتا به این ولیّ و نبی بیاموزد را، درک 

هر موجودی، عین ثابتی دارد که وجود مانند لباس برای آن است ]و به آن عین ثابت، 

خواهد بر ولیّی از اولیاء خود امر را وحی کند، حق در بخشد[؛ لذا هرگاه حق بتحقق می

و ]آن  کند میصورت همان امر در این عین ثابت که حقیقتش نزد ولی خاص است، تجلی 

و ولیّ در  کند میولی[ از ای تجلی به محض مشاهده، آنچه حق اراده کرده است را درک 

حی خالص است که هیچ چیزی یابد ... این همان ودانست مینفس خود علم به آنچه نمی

 ( 47: 3تا،جهمراه آن نیست. )همو، بی

رسد که اوّلاً مقصود او ای همراه با پیچیدگی است؛ اما به نظر میگونههرچند این بیان به

ای جز تجلی حق تعالی در کار نیست؛ و از وحی خالص در اینجا این است که هیچ واسطه

به جایگاه اعیان ثابته در مراتب هستی از عرفان  کند میبیان  عربیابنثانیاً این مطلبی که 

گردد. اعیان ثابته در نگاه عرفان یک جنبه مظهری دارند که مظهر اسماء و صفات الهی برمی

باشند. شاید ابهام آن در این هستند و جنبه دیگر آنها این است که حقائق اعیان خارجی می

-اعقلانی است که مختص انبیاء و اولیاء میمطلب باشد که در حقیقت این درک، درکی فر

 ( 274: 4تا،جعربی، بیباشد )ابن

لذا اگر بخواهیم تمامی این ادراکات فراعقلانی را تحت یک عنوان قرار دهیم، به نظر 

است که تمامی مراتب آن از وحی خاص تا « وحی»رسد بهترین عنوان همان عنوان می

گیرد؛ که البته از آن رو که وی در عبارت فوق از می وحی عام و مبشرات و الهامات را دربر

توان طریق فوق، یعنی ظهور از طریق اعیان ثابته اشیاء سخن گفته است، می« وحی خالص»

 محدود نمود.« واسطهوحی بی»را، همانگونه که گفتیم، در 

ای «اشاره» وحی که کند می تصریح وحی حقیقت بیان در عربیابن گذشت آنچه به توجه با

دهد که حقیقت وحی از شود. این عبارت هرچند توضیح میمی« عبارت»است که جایگزین 

در مواضع دیگر از  عربیابنجنس الفاظ نیست؛ اما با توجه به برخی تصریحات دیگر 

 وی عرفانی (، و نیز با توجه به مبانی35: 3مکتوبات او مبنی بر نزول الفاظ قرآن )همان، ج

توان به این داند، می می تعالی حق مطلقه هویت از بروزیافته و یافتهنازل را اهپدیده تمامی که

نتیجه رسید که این حقیقتِ غیرملفوظ در مراتب مختلف هستی لباسی متناسب با همان 
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در مراتب مادی لزوماً با نزول فرشته  4گیرد و لذا این مفهوم در قوس نزولمرتبه را در بر می

در اینجا با توجه به اینکه وی « اشاره»رسد مقصود از ید. به نظر میآدر قالب لفظ در می

باشد؛ لذا وحی از سنخ علم است، علم حضوری می« اشاره همان ذات مشارالیه»گوید می

 نویسد:حضوری است. او می

 عبارت، در باشد. کار در عبارتی آنکه بدون نشیندمی عبارت جای که است ایاشاره وحی

تا، عربی، بیرسیم؛ اما اشاره همان وحی و ذات مشارٌالیه است )ابنبه معنی میبه واسطه آن 

   (.71: 2ج

-محل نزول وحی، قلبِ دریافت کند میتصریح  –بر اساس آیات قرآنی  –که  عربیابن

که بر  کند میکننده آن است، که این خود نشانی از دریافت حضوری وحی است. او تاکید 

  .(274: 4نزول گاهی باواسطه و گاهی بدون واسطه است )همان، جاساس آیات قرآن این 

وجه جمع از سنخ حضوری بودن و نزول فرشته در این است که این نزول در عالم خیال 

 گیرد.منفصل صورت می

آن است که وی وحی را نوعی افهام  عربیابنوحی از نگاه  های ویژگییکی دیگر از 

و افهام و مفهوم وحدتی وجود دارد و این وحدت در  سریع است؛ به طوری که میان فهم

-حقیقت یا عیناً همان سرعت افهامی است که در وحی وجود دارد؛ یا عامل آن است. محیی

الدین معتقد است اگر کسی به چنین فهمی نرسیده باشد، این فرد صاحب وحی نخواهد 

 نویسد:بود. وی می

تر سریع چیزی و است اول افهام و است[ حضوری و واسطه بدون ]یعنی اول مفهوم وحی

حاصل  تو در مسئله این اگر پس باشند؛ داشته وحدت مفهوم، و افهام و فهم که نیست این از

بینی که وحی همان سرعت است نشده باشد تو صاحب وحی نخواهی بود؛ ]چراکه[ آیا نمی

 (71: 2تر از آنچه گفتیم نیست. )همان،جو هیچ چیزی سریع

 گیرد می قرار ولیّ و نبی قلب در که مفهومی و افهام و فهم میان وحدت این از دمقصو شاید

 انسان هستی از دیگری مراتب در حقیقت این و افتدنمی اتفاق زمان قالب در وحی که است آن

 
اکه حقیقت قرآن های مختلفی قرار گرفته است، چرحجاب . صدرالمتالهین معتقد است حقیقت قرآن از آن رو در پرده4

تر از (، عمیقتر و سنگین24)حشر/« جَبلٍَ لَرَأیَْتَهُ خاشِعاً مُتصََدِّعاً منِْ خَشْیۀَِ اللَّهِ  لَوْ أَنْزَلْنا هذاَ الْقُرآْنَ علَى»با توجه به آیه 
 ( 22: 4333فهم عموم است )صدرالمتالهین، 
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سازد. در حقیقت کسی شود آشنا میدهد و وی را با آنچه که به وی وحی میکامل رخ می

و با ارتقا قادر به مشاهده حضوری باشد؛ نه آنکه هنوز گرفتار صاحب وحی است که نفس ا

که  کند میدر موضعی دیگر بر این سرعت القاء وحی تصریح  عربیابندر حصول است. 

وحی در حقیقت سرعت القاء روحی الهی است که اخبار و علومی که اکتسابی نیست را بر 

رسد که وی امور زند به نظر میکه وی میکنند. با توجه به مثالی کننده آن نازل میدریافت

 عربیابنداند و این نشان از آن است که وحی در نگاه ای تابع وحی میفطری را نیز به گونه

مفهومی عام دارد که از وحی خاص رسالی تا وحی عامی به اولیاء و الهامات به موجودات 

 نویسد:گیرد. او میعاقل و غیر عاقل را در برمی

ست که اثر آن ]یعنی[ کلام الهی در نفس شنونده آن، سریع انجام گیرد ... و وحی آن ا

گاهی وحی شتاب روح الهی و امری ]یعنی نفس ناطقه من عنداللهی[ به ایمان و اخبار الهی 

باشد؛ مانند آنکه کودک فطرتاً اند که کسبی نیست، میو آنچه اشیاء به آن مفطور و خلق شده

 (71: 2گیرد در اثر وحی الهی. )همان،ج ر را میهنگام تولد سینه ماد

داند، بر اساس برخی روایات معتقد است که که وحی را تجلی حق تعالی می عربیابن

شود. این تجلی حق تعالی نزول وحی مانند آن است که زنجیری بر سنگی صاف کشیده می

تواند فرشتگان را می همانگونه که در روایات و آیات قرآن نیز تصریح شده، چنان است که

هوش سازد )همان،ج هوش نماید و کوهی را منهدم کند و چون موسایی را مدهوش و بیبی

تواند، مقاومت کند و جز کس در برابر آن نمی(. این قوتِ وحی چنان است که هیچ71: 2

-پذیرش مضمون وحی توان دیگری ندارد؛ به همین دلیل است که وقتی بر مادر موسی علیه

شود، وی بدون هیچ شک و تردیدی و کمترین مخالفتی، طبقِ همان سلام وحی نازل میال

ای است که کودک با آن در ؛ در حالی که ظاهر این عمل به گونهکند میمضمون وحی عمل 

 نویسد:پذیرد. او میداد و محبت مادرانه چنین چیزی را نمیمعرض خطر قرار می

تن کودک در آب[ دلالت بر این دارد که سلطه و ]قصه وحی به مادر موسی ع و انداخ

تر است )همان، هیمنه نفس از طبع فرد ]مانند محبت فرزند[ که با نفس او عینیّت دارد، قوی

 (.71: 2ج

 را معیاری برای تشخیص وحی –سلطه و هیمنه وحی بر انسان  –همین مسئله  عربیابن
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ای درونی، مقدماتی چون تفکر و تدبر باشد، هگوید اگر در یافتداند؛ لذا به همین دلیل میمی

ای باشد که آمرانه بر انسان غلبه کند و ای وحیانی نخواهد بود و اگر به گونهاین یافته، یافته

فکر و تدبیر را از انسان بگیرد، این نشان از آن است که دریافت کننده آن صاحب الوحی، 

 شده است.

ای[ به شود ]یعنی اهل الهام و کشف شدهوحی میای ولیّ، هرگاه گمان کردی که به تو 

نفس خود بنگر، اگر در آن اثری از تدبیر یا تفصیل ]یعنی بیان شقوق مختلف بدون قطع[ یا 

شود[ بر تو حکم تفکر یافتی، بدان که صاحب وحی نیستی؛ ]اما اگر آنچه بر تو وارد می

ند و میان تفکر و تدبیر تو حائل شود و ای بیابد که[ تو را کور و ناشنوا ککرده، ]چنان هیمنه

ای خواهد در تو حکم کند؛ این همان وحی است و تو نیز صاحب وحی شدهآنچه می

 (.71: 2)همان، ج

شود، تقسیمی است رهنمون می عربیابنمسئله دیگری که ما را به حقیقت وحی در نگاه 

اللَّهُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ  وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ»که وی بر اساس آیه 

دهد. او پس از آنکه نبوت را خطابی الهی یا کلامی ( از وحی ارائه می54)شوری/« رَسُولًا

افتد؛ که هم در حال خواب و هم در بیداری اتفاق می کند میهای برگزیده معنا الهی به بنده

قسم است؛ قسمی از آن وحی، قسمی شنیدن کلام الهی از نویسد این خطاب الهی سه می

گیرد. وی بر این اساس وراء حجاب، و قسمی به واسطه رسولی بشری یا ملکی صورت می

 نویسد: در تبیین ماهیت وحی چنین می

شود و سخنی در قسمی از وحی آن است که بدون واسطه بر قلب بندگان القاء می

، به طوری که نه کیفیت این شنیدن آن معلوم است و نه حدی شودقلبشان به آنان إسماع می

... و  کند میشود؛  اما با این حال عبد آن را تعقل و درک دارد و نه توسط خیال تصور می

گوید؛ این حجاب گاه بشر بودن فرد، گاه مانند گاهی از وراء حجاب صورتی با او سخن می

  بِهِ  نَزَلَ»رسولی ملکی؛ مانند آنکه فرمود  تکلم موسی ع درخت است ... و گاه به واسطه

یعنی قرآن که کلام خداوند است ]را نازل کرد[ و گاه به واسطه « قَلْبِکَ  عَلى  الْأَمِینُ  الرُّوحُ

که در این آیه آنچه « فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ »رسولی انسانی است؛ مانند آنکه فرمود 

ز زبان رسول خدا ص شنیدند را کلام خداوند معرفی کرد؛ لذا نبوت اصحاب و اعرابی ا
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چیزی فراتر از اخبار الهی نیست با یکی از این اقسام؛ و ]لذا[ قرآن خبر الهی است و تمام 

نبوت است؛ چراکه این ]قرآن[ تمام آن چیزی است که خداوند اراده کرده است که به 

 (.375 :2تا، جعربی، بی)ابنبندگانش خبر دهد 

وحی ریشه در تجلی حق تعالی در اعیان ثابته  عربیابنهمانگونه که بیان کردیم، در نگاه 

اشیاء، از آن رو که مظهر میان او سایر موجودات هستند، دارد؛ لذا وقتی نبی با ارتقاء نفسانی 

د؛ شوشود، به حاق و باطن وحی آگاه میبا حقائق اشیاء یعنی اعیان ثابته آنها مرتبط می

-)ابن عربیابنبه تعبیر خود  –توان آن را قرآن لدنیّ یا قرآن مجمل هرچند این مرتبه که می

شود؛ لکن این نام نهاد، به علم حضوری برای پیامبر ص آشکار می( 13: 4تا، جعربی، بی

حقیقت در مرتبه نزول توسط فرشته وحی، به اشاره او نه به عبارت او، در قلب نبی با الفاظ 

گیرد؛ چراکه باید نبی اکرم ص آنچه خود تعقل و درک کرده است را برای تعقل ر میقرا

دیگران و انذار در اختیار آنان قرار دهد؛ لذا آن جنبه حقی به جنبه خلقی تبدیل شده، در 

گیرد؛ مرتبه عالی و باطنی قرآن، به نزول قلب یا همان نفس ناقطه، در دو مرحله قرار می

ی و ظاهری و لفظی قرآن، به نزول تدریجی. وقتی فرشته وحی که در دفعی؛ و جنبه خلق

افتد، و افهامی ماوراء شود، حالت نزول وحی اتفاق میخیال منفصل با نفس نبی مرتبط می

گیرد؛ با یابد صورت میزمانی با سرعت بسیار که فهم و افهام و مفهوم در آن وحدت می

شود، که او را از حالت عادی خارج، کرده، ای بر فرد فائق میاین وحی چنان هیمنه

خود در نگاه  –همانگونه که گذشت  –و این هیمنه  کند میماموریتی الهی را به او تحمیل 

باشد؛ هرچند به دلیل حضوری بودن، این معیار معیاری برای تشخیص وحی می عربیابن

 ص دهد.کننده وحی مفید است تا حالت وحی را تشخیتنها برای خود دریافت

و عارفان اسلامی درباره وحی  عربیابنبا توجه به آنچه گذشته و علاوه بر تقسیماتی که 

را چنین بیان نمود: وحی در نگاه او  عربیابنتواند حقیقت وحی از نگاه اند، میبیان داشته

کننده وحی ( حقیقتی است که از جنس الفاظ نیست و با علم حضوری در قلب دریافت4

( نوعی افهام سریع و فرازمانی است، و چون مستقیم بر 2شود، که این در واقع حاصل می

گیرد؛ البته این افهام سریع منافاتی با این ندارد جای می« کننده وحیدریافت»قلب و نفس 

ای از آن را در قالب الفاظ مثالی که ( مرحله3که در نزول تدریجی وحی و در مقام تنزل آن 
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ای بر ( چنان هیمنه4شود، بدانیم و این نزول وحی  قلب نبی نازل می توسط فرشته وحی بر

ای که بدون مقدماتی شود که جز پذیرش وحی توانی دیگر ندارد؛ هیمنهنفس او چیره می

( همراه نبودن با مقدماتی چون تکفر، خود 5گیرد، و این چون تفکر و تدبر صورت می

 است. ای برای وحیانی بودن دریافت قلبینشانه

ذکر شده، به وحی رسالی و وحی الهامی اختصاص  های ویژگیباید توجه داشت که 

ها نیز درباره آنان قابل دارد؛ و اقسام دیگر وحی یا تحت این دو وحی هستند لذا این ویژگی

-گردد که در اینصورت، دیگر این ویژگیطرح است، یا آنکه به ذات مفطور موجودات برمی

، واژه عربیابنود زیرا هرچند درباره فرد فرد موجودات جهان در لسان ها مطرح نخواهند ب

به کار رفته است، لکن این خطاب، به مفهوم نوع ویژه و « وحی فطری»در « خطاب الهی»

 خاص آفرینش اشیاء است نه خطاب به مفهوم گفتار و مانند آن.

 عربی. اقسام وحی در ابن0

ره وحی وجود دارد. قرآن کریم از وحی به در منابع دینی تقسیمات مختلفی دربا

سخن گفته شده است. روایات مختلفی نیز  3و تا به جمادات 2و غیر پیامبران 4پیامبران

 علمؤمنین فرماید از امیراع می اند. در روایتی امام صادقپیرامون وحی مطالبی را بیان نموده

نبوت، وحی الهامی و وحی  درباره وحی سوال شد و وی در جواب از سه گونه وحی: وحی

(. در عرفان اسلامی نیز تقسیمات مختلفی؛ 416: 44، ج4463اند )مجلسی، اشاره، سخن گفته

واسطه، وحی چون وحی اعلامی و وحی الهامی، وحی عام و خاص، وحی باواسطه و بی

برخی نیز در بیان اقسام وحی، از وحی ذاتی و عرضی و وحی مبشرات، مطرح شده است. 

: 4،ج4443عجیبه، اند )ابنویا، وحی الهامی، وحی احکامی و وحی إعلامی سخن گفتهدر ر

گوییم، معنایی عام و مترادف با (. باید توجه داشت وقتی از اقسام وحی سخن می353

شود، کشف مورد نظر است؛ لذا بر این اساس تمامی اقسامی که در کشف و الهام بیان می

و  عربیابنهای عبارات و اشارات مختلف با بررسییرد. گزیرمجموعه وحی نیز قرار می

گونی از وحی رسیم که آنان به دلائل مختلفی تقسیمات گونهتابعان وی نیز به این نتیجه می
 

 (403)نساء/ « نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ منِْ بعَْدِهِ نَّا أوَْحَیْنَا إِلَیکَْ کمََا أَوحَْیْنَا إِلَى. إ4
 (7)قصص/ « وَأوَْحَیْنَا إِلَى أمُِّ موُسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ. 2
 (42)فصلت/  فَقضََاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمیَْنِ وأََوْحَى فیِ کُلِّ سَماَءٍ أمَْرَهَا. 3
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اند. در ادامه با کنکاش در معانی این اصطلاحات، علاوه بر تبیین آنها تلاش ارائه داده

ها و یا ارتباط آنان با یکدیگر را نیز ن این واژهپوشانی و مترادف بودخواهیم کرد میزان هم

باید توجه داشت هرچند اسامی و عناوین مختلفی برای اقسام وحی در کتب  بیان کنیم.

ای به ماهیت این اقسام نیز اشاره دارد؛ لکن عرفانی بیان شده است؛ و این تقسیمات به گونه

استعمال یافته است؛ و ثانیاً تقسیمات اوّلاً وحی، اصطلاحی است که در وحی رسالی، کثرتِ 

مختلف ذکرشده، همپوشانی دارند و در واقع، برای مفاهیم و معانی واحدی، به دلائل 

 مختلفی، اصلاحات گوناگونی وضع شده است؛ دلائلی مانند: 

 ( آیا مبدأ اخذ وحی فرشته است یا نیست؟ 4

  کننده وحی مامور به رسالت است یا نیست؟( آیا دریافت2

 ( آیا وحی حاوی احکام و تشریع است یا نیست؟ 3

 ای بوده است یا خیر؟ ( آیا شیوه دریافت وحی، به صورت مکالمه4

، «وحی خاص»، «وحی باواسطه»، «وحی رسالی»توان اصطلاحات بر این اساس می

همچنانکه خواهد  –مترادف دانست؛ هرچند گاهاً برخی « وحی احکامی»و « وحی اعلامی»

وحی »، «وحی غیر رسالی»اند. اصطلاحات وحی اعلامی را در الهام نیز به کار برده –آمد 

رسد به معنای واحدی اشاره دارند. نیز به نظر می« وحی الهامی»و « وحی مبشرات»، «عام

شود. می« وحی قلب»و « وحی نفث»، «وحی قذف»، «وحی خاطر»نیز شامل « وحی الهامی»

-نیز می« وحی عرضی»و « وحی ذاتی»دهد، می عربیابنز که رسد با توضیحی نیبه نظر می

رسد برخی قرار بگیرند. به هر حال از آنجا که به نظر می« وحی الهامی»توانند زیرمجموعه 

گردد، شناسائی این اقسام اشتباهات گروهی از نویسندگان به عدم تمییز میان این اقسام برمی

ای به مراتب مختلف کشف و شهود نیز گونهبه اهمیت دارد. این تقسیمات که در حقیقت

اند؛ در ادامه مورد بررسی قرار اشاره دارد، و با توجه به کیفیت ارتباط با ماوراء، مطرح شده

گیرند. نکته مهم دیگر این است که اصطلاحات مختلف و تقسیمات گوناگونی که در می

، به صورت کامل جداکردن آنها از پوشانی آنهاوحی به کار رفته است، به دلیل تداخل و هم

یکدیگر تا حدودی مشکل است، لذا هرچند در ادامه تلاش شده است که این اقسام به 

صورت جداگانه بیان شوند، لکن گاه در بیان اقسام، به اجبار توضیحات و اشاراتی به اقسام 
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. نکته دیگر تر آنها ذیل قسم مورد نظر آورده شده استدیگر شده است؛ هرچند بیان کامل

قابل ذکر این است که هرچند برخی از این اقسام، مانند وحی قذف و وحی خاطر، با این 

به کار نرفته است، لکن معانی آنها در آثار وی به  عربیابنهای عناوین خاص در کتاب

پوشانی اصطلاحات گفته و همشوند. با توجه به مطالب پیشصراحت یا به اشارت یافت می

توان، تمامی اصطلاحات را رسد در مجموع می، به نظر می«شناسیوحی»حوزه  مختلف در

اصطلاحات دیگری نیز هستند  –همانگونه که گفتیم  –در موارد زیر خلاصه نمود، هرچند 

باشند، اما ذیل عناوین زیر به اصطلاحات مترادف نیز که با این اصطلاحات مترادف می

 خواهیم پرداخت:

 وحی الهامی -

 بشراتوحی م -

 وحی ذاتی و وحی عرضی -

 وحی رسالی و وحی غیر رسالی -

 . وحی الهامی5-0

از آن یاد شده، و ماهیتی  عربیابنهای عرفانی و آثار وحی الهامی که به کثرت در کتاب

حضوری داشته و مختص ولیّ است، خواه این ولی خود نبی نیز باشد یا نباشد. این وحی 

کنند قذف، وحی نفث و وحی قلب تقسیم میخود به چهار قسم وحی خاطر، وحی 

های عرفانی نشده است؛ در کتاب« وحی خاطر»(. هرچند تعریفی از 13: 4333)بدلیسی، 

رسد مقصود از وحی خاطر، خطوراتی است که بر قلب مومن و ولیّ وارد لکن به نظر می

-طانی ایجاد میشود است؛ لذا خطورات آن است که در ضمیر انسان با القاء فرشته یا شیمی

شود؛ اگر از فرشته باشد به آن الهام و اگر از شیطان باشد به آن وسوسه گویند. مولف کتاب 

که این تقسیمات را بیان کرده است در ادامه به این دو نوع خطورات اشاراتی « بهجه الطایفه»

اقل گوید که اشاره به خطورات شیطانی یا لادارد. جایی از نفی خطورات قلبی سخن می

گوید که غیر از خطورات ربانی، خطورات غیر ربانی دارد، و در جایی از اولیائی سخن می

رسد مقصود (. به نظر می11-13: 4666کند )بدلیسی، چیزی دیگر در قلب آنان خطور نمی

شود؛ مانند القاءات حواریین است که خداوند فرمود: ها القاء میاز وحی قذف، آنچه در دل
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(. با 276: 3،ج4303)سلمی، (« 444)مائده/ حَیْتُ إِلَى الْحَوَارِیِّینَ أنَْ آمِنُواْ بِی وَبِرَسُولِیوَإِذْ أَوْ»

و با توجه به   (11: 7ج7، 4374در لغت که دمیدن است )قرشی، « نفث»توجه به معنای 

های عرفانی، مقصود از آن نوعی الهام استعمالات این واژه در قرآن و حدیث و در کتاب

. این رعب از آن روست که با امری کند میگونه در فرد ایجاد اشد که حالتی خاص رعبب

نفث فی »هایی؛ چون های عرفانی و روایی عبارتشود. در کتابکمالی یا جمالی مواجه می

به معنای غلبه رعبی خفیف بر قلب است که به « روع»، بسیار به کار رفته است. «روعی

: 4،ج4436شود )مصطفوی، امری کمالی یا جمالی حاصل میواسطه فزع یا اعجاب از 

داند معادل قلب دانسته، آن را محل وحی می عربیابنرا که « روع»(. این واژه یعنی 233

که  عربیابنمطرح شد از سخن « وحی نفث»(. آنچه در مفهوم 36: 2،ج4422عربی، )ابن

شود، علمی است که برتر از علم مبنی بر این که آنچه از طریق ذوق و الهام دریافت می

« علمٌ نفث روح القدس فی الروع»شده از طریق عقل است. وی این علم را که با تعبیر کسب

در « قلب»(. از آنجا که 34: 2تا،جعربی، بیداند )ابن، مختص انبیاء و اولیاء میکند مییاد 

بندی از نیز، که این تقسیمو خود مولف کتاب بهجه الطائفه « نفس ناطقه»عرفان یعنی همان 

و آن را  کند می( یاد 11: 4333)بدلیسی،  «وحی السر»وحی را بیان نموده است، با تعبیر 

همان  4«وحی قلب»، مقصود از کند میمختص اولیاء الله که آنان را علماء الله نیز معرفی 

ی و هایی است که سالکین در نهایت سلوک خویش دریافت کرده، صفات جمالدریافت

 باشد. کنند، میجلالی خداوند را از درون و حاقّ نفس خویش مشاهده می

 . وحی مبشرات1-0

 عربیابناند وحی مبشرات است. در اعتقاد وحی دیگری که در عرفان از آن سخن گفته

لهَمُُ »دهد. شاید بتوان گفت آیاتی چون این مبشرات در حالات مختلفی برای انسان رخ می

( 04)یونس/« الْحَیاۀِ الدُّنْیَا وَفِی الآخِرَۀِ لاَ تَبْدِیلَ لِکَلمَِاتِ اللّهِ ذلَِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ یالْبُشْرَى فِ

شرُِوا نُوا وَأَبْإِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَۀُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَاتَحْزَ»و 

 ( نیز اشاراتی به این وحی مبشرات است، اگر نگوییم36)فصلت/« بِالْجَنَّۀِ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ

 
اد شده است. این عنوان از آن روست که برخی از عارفان از این عنوانی است که توسط نویسنده پیشنه« وحی قلب. »4

 (.13: 4333 بدلیسى،اند. )رک: یاد نموده« وحی من اللهّ بواسطۀ قلبه»وحی با عنوان 
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وحی الهی را  آغاز دانسته، کنندهآگاه و الهی وقائعی را مبشرات این که عربیابن است. تصریح

گیرد؛ لذا ان نشأت میکه این مبشرات از ذات وجودی انس کند میداند، تاکید نیز با آنها می

 نویسد:می

دهد و ما به علت تامه یعنی خداوند رجوع ای رخ میای الهی در واقعهکننده گاهی آگاه

کننده مبشراتی هستند و اوائل وحی الهی نیز با این مبشرات کنیم؛ زیرا این وقائع آگاهمی

 (.434: 2تا،جعربی، بیگیرد )ابناست که از ذات انسان نشأت می

الدین معتقد است که حال افراد در دریافت و مواجهه با این مبشرات الهی گوناگون محی

کنند. در ای در حالت فناء آنها را درک میاست؛ برخی در خواب و برخی در بیداری و عده

(. 434:  2تا،جعربی، بیشود )ابناین حالت البته فرد از ادراکات حسی خویش جدا نمی

هایی است که در مسیر الی الله برای اولیا رخ سد که مبشرات یا بشارترهرچند به نظر می

-ابندهد یا آنکه مقدماتی برای نزول وحی بر قلب نبی و رسول است؛ لکن در اعتقاد می

که وحی مبشرات را  عربیابن 4تواند قسمی از وحی تلقی شود.این مبشرات خود می عربی

که آنها پس از انقطاع  کند میداند، تصریح ی میای نسبت به وحی خاص انبیاء الهمقدمه

 اند. وحی خاص نیز باقی مانده

یا همان  عربیابنرسد وحی مبشرات در اعتقاد با توجه به این توضیحات  به نظر می

آید که در برابر وحی خاص یعنی وحی رسالی وحی عام است یا قسمی از آن به شمار می

بر این عقیده است که دیگران نیز مانندِ  عربیابنست که هرچند قرار دارد. البته لازم به ذکر ا

رسولان الهی نصیبی از مبشرات دارند؛ لکن انبیاءِ رسالی به دلیل آنکه مبشرات گوناگون را 

شوند. او در برابر این انبیاء محسوب می« اقطاب»کنند، در قلب و حواس خویش دریافت می

یافت کاملی از مبشرات و وحی عام ندارند با عنوان های دیگری که درو اقطاب از انسان

اقطاب کسانی هستند که علاوه بر آنکه محور و مدار  عربیابن. در نگاه کند می، یاد «افراد»

-عربی، بیهای مختلفی مویَّد هستند )ابنمصالح و تدبیرات عالم هستند، با معجزات و نشانه

 (. 3:10تا،ج

 
نویسد این رویاهای صادق خود از اقسام اند، می. جامی بر اساس روایاتی که رویای صادقه را جزئی از نبوت شمرده4

 جامى،گوید. )رک: عربی میه طبیعتا مقصود وی از وحی در این جا، همین مبشراتی است که ابنباشد، کوحی می
4425 :222) 
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، معتقد است که وی نیز در کند مییاد  4با قطب الاقطاب که از پیامبر اکرم ص عربیابن

 نویسد:می عربیابناند. نمودهآغاز رسالت خویش مبشرات مختلفی را دریافت می

 ( 10: 3)همان،جشروع نبوت پیامبر ص با وحی مبشرات بوده است 

ژه شود، مقصود از وارسد از آن رو که نبوت، بر اساس وحی رسالی شروع میبه نظر می

-ها، پیش از نبوت رسالی باشد. در حقیقت این مبشرات، نوعی پیششروع در این عبارت

در پاسخ به این  عربیابنزمینه و تمهید برای ورود به فضای خاص نبوت رسالی است. 

شبهه که شما به چه دلیل معتقدید که آغاز وحی بر رسول خدا ص با وحی مبشرات بوده 

گوید از جوید، میتمسک می« اوتیتُ جوامعَ الکلم»ایاتی چون است، علاوه بر اینکه به رو

ها اختصاص داده است و لذا در آنجا که خداوند متعال پیامبر اکرم ص را به انواع فضیلت

وحی نیز لازم است که کمال وحی را داشته باشد، لازمه این سخنان این است که وی واجد 

در حقیقت   (.51: 2دریافت نموده باشد )همان، ج انواع وحی بوده باشد و تمامی اقسام آن را

دریافت انواع کمالات وحیانی و اقسام آن، از وحی عام تا وحی خاص، از الهام تا مبشرات، 

در معراج و در غیر معراج، در خواب و در بیداری، در حس و در عالم مثال، تمامی اینها از 

ف و عامی و عالم و غیره، ارسال شده ، از عارها انسانآن روست که پیامبر ص برای عموم 

است و باید اتمام حجت برای تمامی آنها باشد؛ لذا کمالی که وی در این زمینه داشته است، 

 (. 445: 3با مراتب مختلف است )همان،ج ها انساناتمام حجتی برای تمامی 

هام ای سخن گفته است که مترادف با وحی عام و الاز وحی مبشرات به گونه عربیابن

 نویسد:شده است. او پس از تاکید دوباره بر شروع وحی الهی با مبشرات، می

آن ]وحی مبشرات[ پس از انقطاع نبوت باقی مانده است ...؛ زیرا وحی مبشرات همان 

وحی عامی است که از حق به عبد بدون واسطه و گاهی باواسطه و شان نبوت ]خاص[ 

 ضروری است، در حالی که مبشرات چنین نیستند باواسطه بودن است که بودن فرشته در آن

 (. 10: 3)همان،ج

 باواسطه وحی وی رسدمی نظر به ابتدا هرچند است، مشخص فوق عبارت از که همانگونه

 
نویسند: او پناه ]دیگران[ و عبارت از متفرّدی است که محل نظر حق تعالی در عالم در هر زمانی . در تعریف قطب می4

 (4635: 4436، زقزوقاست )
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نبوی  وحی مختص تنها را فرشته وساطت انتها در لکن داند؛می جایز نیز مبشرات وحی در را

: 3مانده است، )همان،جاز انقطاع وحی باقیشمرد. از آن رو که مبشرات را پس و خاص می

 رسد مبشرات زیر مجموعه و نوعی از وحی الهام و وحی عام است. ( به نظر می10

 . وحی ذاتی و وحی عرضی۳-0

الدین در بیان اقسام وحی از قسمی دیگر با عنوان وحی ذاتی و وحی عرضی سخن محی

است که بدان به تسبیح ذاتی حق گوید. وحی ذاتی اقتضای ذات فرد فرد موجودات می

 گیرد و ضرورتی در آن نیست )همان،مشغولند و وحی عرضی آن است که افراد تعلق می

رسد این وحی ذاتی همان خطاب عام الهی است که شامل تمامی (. به نظر می447: 2ج

شود. در حقیقت هر موجودی به اقتضاء ذاتی مرتبه خویش، خطابی از حق را موجودات می

(. در این خطاب عام و ذاتی، در نوع انسانی نیز شامل  264: 4)همان،ج کند میریافت د

شود؛ لذا تفاوتی میان ناقص و کامل در دریافت ای که باشند میدر هر مرتبه ها انسانتمامی 

(. این وحی در حقیقت بر اساس ارتباطی که 313: 4این وحی ذاتی و عام نیست )همان، ج

رسد؛ ت از طریق وجه خاص با حضرت حق دارند، به شخص میهر فردی از موجودا

(. وی در بیان این وحی ذاتی به آیه 311: 4هرچند فهم افراد به درک آن نرسد )همان، ج

جوید تمسک می« فِی کُلِّ سمَاءٍ أَمْرَها  فأوَْحى  ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتیَْنا طائعِِینَ»

وحی ذاتی که در حقیقت بر اساس فطرت موجودات بیان شده است  (. این333  :3)همان،ج

نیز نامید، هرچند این « وحی فطری»توان آن را ( لذا می2/71و کسبی نیست؛ )همان، 

های عرفانی بعینه ندیده است، اما اشارات متعددی برای آن نامگذاری را نویسنده در کتاب

(. یکی از اثرات این وحی فطری، 4415تا: ی؛ و نیز رک: حکیم، ب71: 2وجود دارد )همان،ج 

درباره فیلسوفان نیز  عربیابن(.  71: 2تا، جعربی، بیعلم ذاتی و فطری به خداوند است )ابن

رسد، این نامد. هرچند به نظر میمی« وحی ذاتی»گوید که آن را نیز از وحیی سخن می

افرادی از نوع  عنوان بهفان، است که بیان شد؛ زیرا فیلسو« وحی فطری»وحی ذاتی همان 

درباره این وحی  عربیابنتوانند مشمول آن وحی شوند؛ لکن در توضیحی که انسانی نیز می

. شاید بتوان گفت از آن رو که کند میدهد، مفهوم الهام نیز به ذهن انسان خطور ذاتی می

ین وحی ذاتی از ا عربیابنوحی عام یا الهام، شامل وحی فطری و وحی ذاتی است؛ لذا 
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مصداق بارزی از وحی فطری و ذاتی سخن گفته است. او  عنوان بهنسبت به فیلسوفان 

-است و بر اساس مصالح و حکمت« باطن و حکیم»معتقد است که خداوند از آن رو که 

ای که خود آنها متوجه ؛ به گونهکند میهائی، مسائل و مطالبی را بر قلب فیلسوفان تلقین 

گرفته از اندیشه و فکر شوند؛ لذا این مسائل و واردات قلبی را سرچشمهآن نمیبودنِ الهامی 

گویند اندیشند و میدانند که تمامی مطالبی که میدانند؛ و هرچند به طور عام میخویش می

د. او ـداننطور ویژه از خداوند نمی ی را بهـه در خداوند دارند؛ لکن این مطالب الهامـریش

 نویسد: می

حی عرضی[ بر دو نوع است، نوعی همان شرع پیامبران است که دلیل بر الهی بودن ]و

آن داریم و نوع دیگر ناموس وضعی است که حکمت اقتضای آن را دارد و خداوند به دلیل 

 کند میاش در قلب حکیمان بدون آنکه خود متوجه شوند ]مطالبی[ القاء اسم باطن و حکیم

گردانند، هرچند به طور کلی اصل ]و ندیشه و نظر خویش برمیو آنان ]این مطالب را[ به ا

دانند؛ لذا برای تابعان از اهل زمان خود که فردی در میان ریشه امور[ را از ناحیه خداوند می

دهند. آنان نیست که دلیلی بر نبوت او باشد؛ شریعتی ]بر اساس این القاءات الهی[ قرار می

 ( 447: 2)همان،ج

 ی و وحی غیر رسالی. وحی رسال0-0

باشد، مختص انبیاء است و وحی رسالی یا وحی خاص از آن رو که حامل شریعت می

نیز که وحی را به  عربیابنوحی غیر رسالی یا عام نیز همان الهام است مختص ولیّ است. 

تقسیم کرده و وحی خاص را مختص رسولان و انبیاء الهی معرفی  وحی خاص و وحی عام

( وی معتقد است که وحی خاص 254و  253: 2داند. )همان،جا اعطائی نیز می؛ آن رکند می

یا رسالی به واسطه فرشته وحی است. این وحی حامل اوامر و نواهی الهی است )همان، 

باشد. البته که وحی رسالی یا خاص مشروط به تبلیغ می کند میتصریح  عربیابن(. 73: 2ج

ز با یکدیگر متفاوت است. پیامبر اسلام ص به وحی دایره مخاطبین این رسولان الهی نی

 نویسد:الدین میرسالی عام، مبعوث شده بود. محی

اند که این ارسال عامه مردم ارسال شده سوی بهگروهی از مردم یا  سوی بهانبیاء مرسل یا 

عام تنها برای محمد ص حاصل شده است؛ لذا از خداوند آنچه مامور به تبلیغ آن بوده است 
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و ما عَلَى الرَّسُولِ   را تبلیغ کرد. ]خداوند فرمود:[ یا أَیُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ

 (24: 2إِلَّا الْبَلاغُ. )همان، ج

وی معتقد است که در وحی خاصی که به نبی اکرم ص صورت گرفته است، قرآن با 

 :کند میصریح همین الفاظ بر وی نازل شده است؛ لذا ت

گرفته از دو تا پنج حرف متصل و یا منفرد نازل بدان که خداوند قرآن را حروفی شکل

ها قرار داد تا نور و هدایت و روشنائی و شفا و رحمت کرد و آن را کلمات و آیات و سوره

: 3داده شده باشد. )همان، جو ذکر و عربی مبین و کتابی محکم و متشابه با آیات تفصیل

35) 

است و بر این  معتقد است که این وحی پس از نبی اکرم ص منقطع شده عربیابن

 نگارد:اساس چنین می

امروزه به این رتبه از نبوه، ]یعنی[ نبوت تشریع کسی نخواهد رسید زیرا باب آن بسته 

 (  464: 3شده است. )همان، ج

ر در سخنان ولیّ که اگ کند میوی به همین دلیل انقطاع وحی خاص یا رسالی، تصریح 

مخالفت شرع نبی دیده شد، این سخن از روی علم نبوده است که سخنی جاهلانه و از 

 (.50: 3روی جهل است )همان، ج

با توجه به آنچه در تبیین مراتب هستی، تجلی و اقسام وحی، به ویژه، وحی رسالی بیان 

در  -( 421-460: 4334ای، اند )کمرهشد و همانگونه که برخی نویسندگان بیان نموده

 توان اینگونه توصیف نمود: می  –با توجه به اهمیت آن  –مجموع وحی رسالی را 

تعالی های هستی لزوماً ظهوری از تجلیات حق ای از پدیدهپدیده عنوان بهوحی رسالی 

( از منبعی ازلی یعنی 4 :گیرد؛ لذا بایداست که از حرکت حبّی او از صقع ربوبی نشأت می

و این حقیقت در سیر  4نشأت گرفته باشد که هیچ تغییری در آن راه ندارد؛« الکتاب امّ»

( به واسطه فرشته وحی بر قلب پیامبر نازل 2خویش در مراتب مختلف هستی، در نهایت 

مانند عربیّت  –شود؛ که در این نزول، آن حقیقت واحد، کلی و جامع به تکثر و جزئیت می

 
تا، عربی، بیو هی السابقۀ التی لا تتبدل و لا تمحى )ابن  الْکِتابِ  نویسد: وَ عِنْدهَُ أمُُاب میدر تفسیر امّ الکت عربیابن. 4

 (534: 2ج
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توسط جبرئیل انجام  4بخشی( این صورت3یابد؛ و رتی مادی میتنزّل یافته، صو –قرآن 

استنادِ الفاظِ قرآن به جبرئیل را در قرآن کریم، توجیه  عربیابنشود؛ و به همین دلیل می

رسولی کریم در  عنوان به(؛  لذا هرچند جبرئیل خود نیز 334: 3تا، جعربی، بی)ابن کند می

ای از ( در قالب وحی گزاره4ضروتاً این وحی رسالی  نزول این وحی تاثیرگذار است؛ لکن

( 5و تنها این وحی رسالی است که  (؛ 456: 4جانب حضرت حق نازل شده است )همان، ج

لکن باید  2گیرد؛( لزوم فهم این پیام از دل الفاظ صورت می0مشروط به تبلیغ است؛ لذا 

( ؛ لذا 43: 2نیست )همان،ج( وحی رسالی به تبع نبوت، اکتسابی 7توجه داشت که این 

 کس، پذیرفته نیست.ادعای نبوت پس از انقطاع آن به نبی اکرم ص از هیچ

توان مفهوم وحی رسالی می های ویژگیهرچند با توجه به آنچه گذشت و با توجه به 

وحی عام را بهتر درک کرد؛ لکن نکته مهمی که در تبیین وحی عام وجود دارد این است که 

معتقد است وحی عام گاهی باواسطه است و  عربیابنماً بدون واسطه نیست. وحی عام لزو

 (.10: 3گاه بدون واسطه است )همان، ج

برخی معتقدند وحی بدون واسطه خود گاهی مختص نبی است و قسمی دیگر که اولیاء 

در جایی دیگر حضور  عربیابن (.13-12: 4333و صدیقین نیز از آن نصیبی دارند )بدلیسی،

 :کند میسطه در هر دو وحی رسالی و غیر رسالی را با صراحت بیشتری تصریح وا

به وحی مشروع و بر قلب اولیا به تحدیث و  ها انسانفرشتگان بر قلب انبیای مرسل از 

 (.333: 3تا، جعربی، بیشوند )ابنالهام نازل می
 

رسد با توجه بندی شده است، نظرات مختلفی وجود دارد. به نظر می. اینکه الفاظ قرآن کریم توسط چه کسی صورت4
-توان این صورتاست، می گر دانستهسخن جبرئیلِ مقتدرِ تمثلبه مبانی مختلف عرفانی و آیات گوناگونی که وحی را 

دادن الفاظ قرآن کریم به خداوند و نیز نبی اکرم ص بخشی را به وی منتسب نمود. البته این انتساب منافاتی با نسبت
ود ندارد؛ زیرا از آن رو که همه موجودات هستی به وجود ربط، در صقع ربوبی حق تعالی به وحدت جمعی موج

توان به خداوند نسبتد داد؛ و از آن رو که پیامبر ص به هستند و با او متربط هستند، لذا الفاظ قرآن را حقیقتا نیز می
توان کنند، لذا میحقیقت محمدی مفتخر است و تمامی موجودات از جمله جبرئیل ع از معبر وی دریافت فیض می

 قرآن را واقعا به وی نیز نسبت داد.
باید از یک سو به این مطلب توجه نمود که وی قرآن کریم را با همین الفاظ  عربیابنم این مطلب از دیدگاه . برای فه2

بر اساس  عربیابنداند لذا لزوما فهم معنا از طریق این الفاظ خواهد بود و از سوی دیگر بر پیامبر ص نازل شده می
مله الفاظ، دارای چهار لایه تو بر تو است که به وزان چهار روایتی نبوی معتقد است که هرچیزی در عالم ماده؛ از ج

، «باطن شیء»، «ظاهر شیء»باشند که عبارتند از می« آخر»و « اوّل»و « باطن»و « ظاهر»اسم حضرت حق تعالی یعنی 
عانی و یا توانند بواطن مختلفی داشته باشند؛ لکن الفاظ، طریق فهم م؛ لذا هرچند الفاظ می«مطلع شیء»و « حدّ شیء»

 ( 444: 4تا، جعربی، بیابنباشند. )رک: هایی از آن معانی میحداقل طریق فهم لایه
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در این رسد تفاوت عمده وحی رسالی )خاص( و وحی غیر رسالی )عام( به نظر می

؛ در کند مینکته است که نبی به هنگام دریافت وحی از طریق فرشته وحی او را مشاهده 

 نویسد:می عربیابنگیرد. حالی که در وحی عام، تلقیّ وحی بدون رویت فرشته صورت می

شوند ... ]لذا[ اهل الهام علم علوم غیب توسط ارواح ]فرشتگان[ بر قلب بندگان نازل می

شناسند و اهل الله یابند؛ لکن آن کس را که نزد آنها آمده است را نمیخویش میرا در قلب 

بینند مگر آنکه فردی که کنند؛ اما فرشته نازل را نمیتنزل ارواح بر قلب خویش را درک می

 (.503: 2اند، نبی یا رسول باشد )همان،جفرشتگان بر او نازل شده

(. از 54: 2663عربی، نبودن آن است )ابنوحی عام مشرِّع  های ویژگییکی دیگر از 

آن است که این نبوت،  کند میبرای نبوت عامه مطرح  عربیابندیگری که  های ویژگی

منقطع نیست که عدد آن نیز منحصر در عدد خاصی نخواهد  تنها نهبرخلاف نبوت خاص، 

نگونه که در وحی (. هما44: 3است )همان، ج 4(؛ زیرا اکتسابی36: 2تا، جعربی، بیبود )ابن

مبشرات تصریح شد که حالات افراد نسبت به آن متفاوت است، در وحی عام نیز چنین 

(  10: 3کنند. )همان، جاست و افراد مختلف در درجات مختلفی وحی عام را دریافت می

 بیان خواهد شد.« تفاوت وحی و الهام»ها وحی رسالی و وحی عام، در مبحث تفاوت

ر برخی از اصطلاحاتِ عارفان معنائی دیگر از دو واژه وحی عام و باید توجه داشت د

ای از عارفان هرچند وحی را به دو قسم خاص و خاص، مورد نظر است. بدین بیان که عده

اند؛ لکن مقصود آنان از وحی خاص، وحی بدون واسطه و مقصود از وحی عام تقسیم کرده

الهامی یا همان الهام از مراتب وحی خاص عام، وحی باواسطه است. در بیان اینان، وحی 

 شمرده شده است:

وحی خداوند به پیامبران، خاص و عام است. خاص آن است که بدون واسطه است و 

عام به واسط جبرئیل است. وحی خاص نیز مراتبی دارد: وحی فعل، وحی صفت و وحی 

حق تعالی به ذات. وحی ذات در مقام توحید و فنا است و وحی صفت در مقام معرفت 

هنگام تجلی است و این جایگاه بقاء است و وحی فعل در مقام عشق و محبت است که 

 جایگاه انس است. و این وحی است که اولیا نیز نصیبی از آن دارند ... این وحی، همان الهام

 
 (443ق.، 4440. برخی؛ مانند غزالی، معتقدند الهام کسبی نیست. )غزالى، 4
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 (337: 4،ج2661است. )بقلی شیرازی، 

ستند، وحی اعلامی، رسد با وحی رسالی مترادف هاصطلاحات دیگری که به نظر می

های دیگر از وحی رسالی اشاره باشند که چون به جنبهای و وحی احکامی میوحی مکالمه

اند. به هر حال برخی با تقسیم وحی به اقسامی چون وحی کنند، چنین نامگذاری شدهمی

 ای، معتقدند انبیاء دارای هر سه وحی هستند؛ در حالیاعلامی، وحی الهامی و وحی مکالمه

(. مقصود از وحی 13: 4333که وحی الهامی یا همان الهام مختص ولیّ است )بدلیسی، 

رساند؛ اگر با واسطه باشد اعلامی، وحیی است که خبری الهی و اموری غیبی را به نبی می

واسطه باشد غیر انبیاء نیز با آنها مشارک خواهند بود. وحی اعلامی مختص انبیاء و اگر بی

های چون الهام، خواب، و دریافت مستقیم از خداوند، به یاء، از راهغیر مختص به انب

( . بنابر آنچه بیان شد، تنها قسم اول از 353: 4،ج4443رسد )زکی، می« کننده وحیدریافت»

توان آن را با وحی احکامی، که برخی شود که میای نیز میوحی اعلامی شامل وحی مکالمه

اند، مترادف دانست. در حقیقت این ( از آن یاد کرده434: 2665عجیبه، از نویسندگان )ابن

توان نامگذاری به دلیل محتوای تشریعیِ وحی اعلامی بیان شده است. بر این اساس می

ای دانست که به دلیل وساطت فرشته وحی اعلامی یا وحی احکامی را همان وحی مکالمه

رسالی نیز نام گرفته است، که این وحی، وحی باواسطه، و به دلیل تبلیغی بودن آن، وحی 

های ای هرچند در کتاباقسام در ادامه با تفصیل بیشتری بیان خواهد شد. وحی مکالمه

-عرفانی تعریف نشده است و تنها در تقسیم وحی بدان اشاره شده است، در حقیقت اشاره

ند با ای مبهم به هویت کلامی، وحی رسالی و گفتگوی فرشته وحی با رسول، است؛ هرچ

توان اصطلاح شود، میتوجه به آنکه این کلام، لزوماً مادی نیست و در عالم مثال واقع می

ای را شامل کلام مثالی نیز دانست. این استنباط نویسنده، به این دلیل است که وحی مکالمه

لکن وی بیان  4وحی با عالم خیال ارتباط مستقیم دارد؛ عربیابندر اعتقاد افرادی چون 

ها مانند وحی مبشرات در عالم رویا و برخی در عالم حس صورت برخی از وحی کند می

یابد؛ ولی این کننده وحی هرچند معنایی را در خود میگیرد؛ لکن در مواردی دریافتمی

 رد. او معتقد است این قسم اخیرـگیدرک در هیچکدام از مراحل خیال یا حس صورت نمی

 
 (014: 4375، داند )قیصری. قیصری نیز نزول وحی را ابتدا در قوه خیال و سپس در حس می4
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 (.032: 2تا، جعربی، بیشود )ابننده آن مشاهده میگاهی به صورت مکتوبی نزد گیر

 . وجوه تمایز وحی رسالی و الهام1

گیرد، مقصود از آن باید توجه داشت وقتی وحی بدون هیچ قیدی در برابر الهام قرار می

وحی خاص است. همانگونه پیش از این بیان شد، الهام نوعی وحی است و هر دو از یک 

اند. هرچند در ای نیز میان وحی و الهام قائل شدههای عمدهتفاوت سنخ هستند؛ اما عارفان

طیّ بیان حقیقت وحی و اقسام آن، به ویژه به هنگام بیان وحی الهامی و وحی رسالی و غیر 

رسالی تا حدودی تمایز وحی رسالی و الهام مشخص شده است، لکن از آن جهت که هدف 

و وحی است، تا بتوان به وسیله شناسائی این تمایز، این مقاله به طور خاص بیان تمایز این د

اشتباهات برخی از نویسندگان در حوزه پدیدارشناسی وحی از جمله رویاانگاری آن و نیز 

سنخ دانستن وحی الهام و وحی رسالی، روشن شود؛ لذا به طور مشخص به این تماماً هم

 پردازیم.تمایزات می

 نبیا؛ ولی الهام مختص اولیا است )کشف الغایاتدر عرفان اسلامی وحی رسالی مختص ا

توان الهام را وحی نامید که این الهام به موجود غیر (. برخی معتقدند تنها در صورتی می30:

عاقل؛ مانند زنبور عسل، اشاره داشته باشد. در اعتقاد اینان وحی انبیا تنها به صورت مجاز 

 د:نویستواند الهام نام بگیرد. تلمسانی میمی

شود مگر هنگامی که به موجود غیر عاقلی چون زنبور عسل نسبت الهام وحی نامیده نمی

( یعنی به زنبور الهام 01)نحل،   رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ  داده شود. خداوند متعال فرمود: وَ أوَْحى

رک شدن با غیر شود؛ زیرا انبیاء را باید از مشتنمود. اما وحی انبیاء تنها مجازاً الهام نامیده می

ایشان تنزیه کرد؛ اگرچه الهام به مفهوم تفهیم است و تفهیم در مورد انبیا جایزاست؛ 

رسد این به نظر می (.332: 2،ج4374همچنانکه خداوند فرمود: فَفهََّمْناها سُلَیْمانَ )تلسمانی، 

ی نام توان وجه جمع اقوال دانست؛ بدین معنا که الهام به صورت مجازی وحمجاز را می

هایی با وحی دارد؛ مگر آنکه فردی وحی را تعریفی عام کند؛ مانند گرفته است؛ زیرا شباهت

هر نوع ارتباط مرموز با ما وراء، که در این صورت، الهام نه مجازاً که حقیقتاً قسمی از وحی 

حث خواهد شد؛ که البته مجاز یا حقیقت بودن کاربرد وحی در الهام، تاثیر چندانی در اصل ب

رسد هرچند وحی و الهام هر دو از تجارب خاص دینی محسوب نخواهد داشت. به نظر می
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ای در تواند واسطهتوان بر اساس وجه خاص قائل شد که میشوند و در هر دو مورد میمی

ای نیز های عمده( لکن تفاوت444: 4375دریافت وحی و یا الهام در کار نباشد؛ )قیصری، 

وحی رویت فرشته وجود دارد، در حالی که در الهام چنین نیست  میان آنان است. در

انبیا است که تشریع در پی دارد؛ ولی  های ویژگی(. وحی رسالی از 407: 4420)کاشانی، 

(. الهام یا کشف الهامی، 444: 4375اولیاء و ولایت است )قیصری،  های ویژگیالهام از 

ی رسالی، پس از نبی اکرم ص منقطع نشده وح برخلافهمانگونه که پیش از این بیان شد، 

 برخلاف( و هم 232تر از وحی است )همان:(؛ چراکه هم پایین233: 4440است )غزالی، 

توانند با لذا افراد بسیاری می  (؛424:  4344وحی رسالی، اختصاصی الهی نیست )طوسی، 

که البته بدون سازی وجودی، قلب خویش را آماده نزول رحمت الهی کنند، نزولی زمینه

؛  460: 2،ج4441؛ شعرانی، 503: 2تا،جعربی، بیگیرد )ابنرویت فرشته الهی صورت می

وَ »عدم انقطاع الهام را بر اساس آیه  عربیابن(. 441: 4421؛ گیلانی،  33: 1تا،جغزالی، بی

نویسد چون آیه . او میندک می( توجیه 05)زمر/« لَقَدْ أوُحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ

شریفه در بیان نزول وحی فرموده است که بر پیامبر اکرم ص و پیش از وی، نه پس از وی، 

شده، این نشان از آن است که تنها وحی خاص منقطع شده است؛ لذا الهام وحی نازل می

ین (. تفاوت عمده دیگر آنها ا231: 3تا،ج عربی، بیپس از وی همچنان باقی است )ابن

مختص موجودات عاقل، چون انسان نیست؛ در حالی که وحی  4است که وحی الهامی

رسالی به این موجودات اختصاص دارد و از سویی دیگر وحی خاص، رسالتی را بر دوش 

رسد با توجه به مطالبی که در توضیح اقسام وحی الهام. به نظر می برخلافدهد نبی قرار می

  2عام یا نوعی از وحی عامِ بدون واسطه است. مطرح شد، الهام یا همان وحی

 ( . 475: 4،ج4422شود )آملی، عارفان معتقدند با الهام فرد دارای علم لدنی می

 . این معارفکند میالهام را نوعی خبر الهی معرفی  عربیابنشاید به همین دلیل است که 

 
و از الهاماتی که به قلب « وحی الهامی»جمادات و موجودات غیر انسانی چون زنبور عسل با عنوان  . برخی از وحی به4

 (276: 3،ج 4303سلمى، اند )یاد نموده« وحی قذفی و القائی»شود با عنوان انسان می
جواد کربلای در  باشد در روایات و سخنان بسیاری تاکید شده است. سید. اینکه برخی از اقسام وحی بدون واسطه می2

، به برخی اقسام وحی «إن اللّه تعالى جعل بینه و بین الرسول رسولا»کند روایاتی چون شرح زیارت جامعه بیان می
 (274: 5تا، جشود. )کربلائی، بیمنحصر می
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شود؛ لذا وی تصریح ل میغایب از دیدگان بر عبدِ ملهَم، ناز و اخبار الهی توسط فرشته

شود قادر بینند؛ لکن فردی که الهام بر او نازل میکه رسول و نبی، فرشته وحی را می کند می

. او معتقد است که گاهی نیز کند میبه دیدن فرشته وحی نیست؛ هرچند حضور او را حس 

 عربیابنبد. ها به معارفی دست یاشدن واسطه تواند از طریق وجه خاص با برداشتهفرد می

-که این ارتباط از طریق وجه خاص مشترک میان رسول و ولی است )ابن کند میتصریح 

اند که الهام که حامل علم لدنی است، بدون (. البته برخی بر این عقیده231: 3تا،جعربی، بی

(؛ 443: 4440؛ غزالی،  475: 4،ج4422)آملی،  کند میواسطه علوم را از باری تعالی دریافت 

توان اند؛ لکن میهرچند اینان بر دریافت این علم لدنی از طریق وجه خاص تصریح نکرده

درباره  عربیابنچون سیدحیدر آملی و اندیشه خود  عربیابنمیان نظر پیروان  –حداقل  –

-ابندریافت الهام از طریق وجه خاص و بدون واسطه فرشته وحی، جمع نمود. به هر حال 

(. بر 333: 3تا،جعربی، بیکه محل نزول ملائکه قلب ولیّ است )ابن کند میتصریح  عربی

اساس همین نزول است که ولیّ، علم و معارف را در قلب خویش بدون شناخت و رویتِ 

که ولیّ تنها القاء معارف در قلب  کند می؛ لذا وی تصریح کند میشده، کسب فرشته نازل

بیند و ل هم نزول فرشته و هم القاء او را می، در حالی که نبی و رسوکند میخویش را درک 

ماندن الهام و وحی عام پس از نبی اکرم ص از آن جهت است که ولیّ . باقیکند میدرک 

تر داشته باشد؛ همچنانکه رسول نیز بر خداوند، بصیرتی کامل سوی بهبتواند در دعوت خلق 

صیرتی و یقینی در دعوت اساس مشاهده فرشته یا با دریافت بدون واسطه وحی، چنین ب

فوق آنچه کتاب و سنت گفته  4البته این کشف ولیّ  (.503: 2است )همان،ج  خویش داشته

 نویسد:است نخواهد بود. وی می

 (.50 :3 )همان،ج بود نخواهد دهد،می ما به سنت و کتاب آنچه از بیش الهی علوم در ولیّ کشف

یعنی  4و تا غیر انسانی، 2از الهامات انسانی وحی عام یا همان الهام خود مراتبی دارد که

در توضیح اقسام  عربیابنشود. از الهامات به جنس بشر تا الهامات به غیر بشر، را شامل می

 
نشان از  رسد این تنهاگیرد. به نظر میهای نقلی و عقلی قرار می. در عرفان اسلامی کشف شهودی در برابر برهان4

شده. تنها تفاوت اساسی این دو راه در این است حجیت جدائی دو راه از لحاظ روشی است، نه از لحاظ نتائج حاصل
 (.  044:  4375های نقلی و عقلی )رک: قیصری، کشف، شخصی است بر خلاف برهان

 . مقصود از الهامات انسانی، وحی رسالی و وحی عام هر دو است.2
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که از موجوداتی مجرد؛ مانند ملائکه، تا موجوداتی مادی  کند میوحی عام از الهاماتی یاد 

(. این 51: 2گیرد )همان، جا دربر میها و زمین رچون زنبور و تا عرض امانت به آسمان

توان وحی ذاتی و فطری را که پیش از این ای است که میمعنای گسترده در الهام به گونه

 بیان شد، زیر مجموعه الهام دانست.

توان وحی خاص یا وحی رسالی را خبری الهی دانست که به بر اساس آنچه گذشت می

شود و مختص آنان است؛ در حالی که الهام خبری ل میواسطه فرشته بر انبیاء و رسولان ناز

تری از آنها دارد، ای که میان انبیاء و رسولان و آنان که رتبه پایینالهی است به واسطه فرشته

مشترک است. در کنار این وجه عام یا وجه باواسطه، گاهی، الهام از طریق وجه خاص بدون 

تباطی با ماوراء، میان رسول و ولیّ مشترک گیرد که این شیوه ارحضور واسطه صورت می

است؛ هرچند که هر موجودی به تبع وجود خاص خویش، از وجه خاصی نیز برخوردار 

الدین معتقد است ارتباط از طریق وجه توان با حضرت حق ارتباط بگیرد. محیاست و می

از طریق وجه  باشد؛ چراکه قلب ولیّ و رسولترین آن میخاص بهترین شیوه القاء و شریف

ای است که واسطه خاص تحت تاثیر مستقیم رحمان است لکن در وجه عام حضور فرشته

 (.423: 2663عربی، برد )ابناین ارتباط مباشر را از بین می

 گیری. نتیجه۷

در این مقاله پس از تعریف وحی در لغت و اصطلاح و به مفهوم تجلی و ماهیت وحی 

 کند میداند. وی تصریح  د. وی حقیقت وحی را تجلی خدا میپرداخته ش عربیاز نظر ابن

ای الله سرّ و راز هستی است.. در نگاه او، هرچند وحی در مرحله که ظهور حق در ماسوی

نشیند، لکن وحی رسالی  ای است که جای عبارت میخالی از هرگونه لفظی است و اشاره

گیرد؛  نبی با افهامی فرازمانی قرار می در مراتب تنزیل، ابتدا در قالب تجرد مثالی در قلب

سپس در قالب الفاظ مادی توسط آن نبی قرار گیرد تا بتواند به انذار خلق بپردازد. وی 

هایی برای وحی مانند همراه نبودن تفکر، هیمنه داشتن و ... ذکر نمود. بعد از تبیین نشانه

 ی رسالی و الهامـافتراق میان وح وه اشتراک وـوج به عربی، از نظر ابن یـوح اقسام و ماهیت

                                                                                                                                                   
ربَُّکَ إِلىَ النَّحلِْ أَنِ اتَّخذِِی مِنَ الجِْبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ   فرماید: وَ أوَْحىزنبول عسل، که خدای متعال می . مانند وحی به4

 (01الشَّجرَِ وَ مِمَّا یَعْرِشوُنَ )نحل/
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 توان این موارد دانست:  پرداخته شد. وجوه اشتراک بین آنها را می

 ( وحی رسالی و الهام هر دو اخباری الهی هستند؛ 4

گیرند؛ هرچند مراتب آنها با یکدیگر بسیار متفاوت ( هر دو بر پایه مکاشفه صورت می2

 است؛ 

 ( هردو نوعی علم حضوری هستند؛ 3

کننده آنهاست؛ هرچند که در وحی اسبابِ ( محل نزول هردو قلب تطهیرشده دریافت4

 غیر معمولی نیز تأثیرگذار است؛ ولی الهام تنها بر تزکیه نفس مبتنی است. 

 وجوه افتراق وحی رسالی و الهام عبارتند از:

رؤیت  ای نیز باشد،گیرد یا آنکه اگر واسطه( هرچند الهام بدون واسطه صورت می4

 گیرد؛شود؛ لکن وحی رسالی معمولا باواسطه فرشته وحی صورت مینمی

ای شهودی است که متضمن کشف معنوی نیز است؛ لکن الهام ( وحی رسالی مکاشفه2

 کشف معنوی صرف است؛ 

(. وحی رسالی از خواص نبوت است؛ ولی الهام از خواص ولایت است؛ لذا وحی 3

است و هیچ هیچ از اولیاء توانائی مخالفت با شرع خاتم  رسالی با ختم نبوت، منقطع شده

 ندارند؛

 ( وحی رسالی مشروط به تبلیغ است؛ لکن الهام چنین نیست؛4

 ودات را شاملـی به فرد فرد موجـری حق تعالـام معنائی عام دارد که خطاب فطـ( اله5

ای بیان اوامر و شود؛ لکن وحی رسالی تنها یک معنای مشخص دارد و آن ارسال نبی برمی

 نواهی الهی.
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Investigating of the Aspects of Sharing and Differentiating of the prophetic 

revelation and inspiration based on the semantics of revelation in Ibn 

Arab’s view 

Asghar Aghaei1, Hossein Atrak2 

 

Abstract 

This article firstly presents the glimpse of the revelation in the word 

and term and references to the concept of manifestation in the Ibn Arabi’ 

view, it studies the nature of revelation. In his view, however, revelation 

is at some stage devoid of any words, but the divine revelation in its 

descending’ levels (Tanzil’ levels), firstly in an imaginal catharsis it takes 

place in the heart of the prophet out of the time and in its final level of 

Tanzil placed in form of words for warming and preaching people by the 

prophet. In his view, clear signs of revelation are not accompanied by a 

prelude to thinking. This decline of revelation is accompanied by the 

explanation of the revelations by Ibn-Arabi, it shows the essential 

difference between prophetic revelation and inspiration: First, the 

prophetic revelation comes with the angel's revelation, and the prophet 

must preach what he receives, contrary to the inspiration; Secondly, 

although some types of revelation, such as the revelation of mysteries 

occur  in dream, but the epistle of revelation has an non-dreaming nature; 

Thirdly, the prophetic revelation assign to the prophets, after the 

termination of prophecy, it has been cut off contrary to inspiration, 

therefore, none of the saints cannot act contrary to the law of the final 

prophet. 
 

Key Words: Revelation of Resali Revelation, Non-Resali Revelation, 
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